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  در باره ی غرور ملی وليکاروس هادر باره ی غرور ملی وليکاروس ها
  

د و در       این روزها چقدر در باره ی مليت و ميهن سخن می گویند و از آن دم می زنن

رال و رادیکال انگلستان، عده ی بی شماری از       ! باره اش فریاد می کشند       وزرای ليب

م آواز در             (فرانسه  » پيشرو«پوبليسيست های    ا پوبليسيست های ارتجاع ه  که کاملاً ب

ر نویسندگان ترقی             ) آمده اند  ادت و ني ویس های دستوری و ک زا بن ری از مي جمع کثي

ا هزاران آهنگ و    ) »مارکسيست ها«حتا برخی از ناردنيک ها و   (خواه روسيه    همه ب

تقلال   اره ی آزادی و اس رائی در ب ه س يهن«نغم ی  » م تقلال مل ل اس ت اص و عظم

يکلا             در این جا نمی توان تشخيص داد که ح        . مشغولند ره خوار ن داح جي ين م د فاصل ب

رده    رف و خ ک ط د از ی ردم هن ياهان و م دگان س کنجه دهن ا ش يم ی انف دژخ روم

د    » موافق با جریان  «بورژوآی جاهلی که از روی کودنی یا سست عنصری            شنا می کن

ا شروع می شود         – م       . از طرف دیگر از کج ی ه ن موضوع اهميت وانگهی تشخيص ای

ه ریشه های          ما در این مورد     . ندارد با جریان بسيار عریض و عميقی روبرو هستيم ک

آن با منافع حضرات ملاکان و سرمایه داران ملت های عظمت طلب پيوند بس محکمی       

ن                       . دارد ه حال ای ه ب دی می شود ک هر سال ده ها و صدها ميليون، صرف ترویج عقای

ت  ودمند اس ات س ی ری    : طبق و آب در آن م ر س ه از ه ت ک ی اس ياب بزرگ دآس از : زن

ا سست عنصری      م ی ه اپورتونيس ائی ک ا آن ه ه ت ان گرفت ا ایم يکف شوینيست ب منش

وتکين        -شوینيست شان کرده است     نظير پلخانف، ماسلف، روبانوویچ، اسميرنف، کراپ

  .و بورتسف
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ن         ه ای ما سوسيال دموکرات های وليکاروس هم می کوشيم تا روش خود را نسبت ب

ازیم ان مسلکی روشن س رای . جری اوری ب ای خ ب انته ت عظمت طل دگان مل ا نماین م

يم؛         ه  -اروپا و بخش بزرگی سراوار نيست اهميت عظيم مسأله ی ملی را فراموش کن ب

د؛  » زندان ملل«خصوص در کشوری که به حق آن را          ه خصوص هنگامی    -می نامن  ب

 »جدید« اروپا و نيز در آسيا، سرمایه داری، یک سلسله از ملت های       که در خاور دورِ   

دار ساخته؛            ه           -بزرگ و کوچک را به جنبش واداشته و بي ه خصوص در لحظه ای ک  ب

اروس و   راد وليک ا از اف ون ه زاری ميلي لطنت ت ودی «س ر خ ای غي ت ه را تحت » مل

افع شورای متحده ی اشراف             ی را طبق من   سلاح در آورده تا یک سلسله از مسائل مل

ا، کوتل    اروکف ه ا، دالگ تف نيکف ه ا و کرس ا  و گوچکف ه ا و رودیچف ه ل «ره ح

  .»نماید

ر                    ه خي ری هستيم؟ البت ی ب ا  ! آیا ما پرولتارهای آگاه وليکاروس از حس غرور مل م

زبان خود و ميهن خود را دوست داریم، ما بيش از هر چيز کوشش می کنيم توده های 

ا و               ) آنیعنی نه دهم جمعيت      (آنزحمتکش   وکرات ه ه ی دم دگی آگاهان ه سطح زن را ب

ت  يم  سوسياليس اء ده ا ارتق اس     . ه اهده و احس زی مش ر چي اکتر از ه ا دردن رای م ب

زاری و اشراف و سرمایه داری،               ان ت ه دژخيم زورگوئی و ستم گری و اهانتی است ک

ما افتخار می کنيم که به این زورگوئی ها . ميهن زیبای ما را دست خوش آن نموده اند       

ا پاسخ           ی وليکاروس ه يم           شایسته داده شد؛     از محيط ما یعن ا افتخار می کن ه  م ن  ک  ای

وچين                  ون رازن ا و انقلابي ل رادیشچف، دکابریست ه رادی مث ه      (محيط اف رجوع شود ب

ا افتخار     را در سال های )  مترجم ٣٠٨∗. توضيح ص  رورش داد؛ م  هفتاد قرن گذشته پ

ا          ١٩٠٥می کنيم که طبقه ی کارگر وليکاروس در سال           وده ه د ت ی نيرومن  حزب انقلاب

ه وجود آور  وکرات شدن    را ب ه دم ال شروع ب ز در عين ح د و موژیک وليکاروس ني

  .نمود و به سرنگون ساختن کشيش ها و ملاکان پرداخت

                                                 
اره ی     (- ∗ ين در ب ه ای از لن اریخی مارکسيسم      : مقال اره برخی از خصوصيات تکامل ت  -در ب

  .)یاشار آذری
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ه           وکرات وليکاروس، ک ما به خاطر داریم که چگونه نيم قرن پيش چرنيشفسکی دم

ا                 «: زندگی خود را وقف انقلاب نمود گفت       الا ت ان، از ب ره بخت، ملت بردگ ن ملت تي ای

د         وليکاروس هائی که    . »ه برده اند   هم -پائين رده در  (پرده ی بی پرده و یا در پرده ان ب

زاری  لطنت ت ل س د  ) مقاب اد آورن ه ی ات را ب ن کلم د ای ه    . دوست ندارن ه ب ال آن ک و ح

ه از                      يهن، عشقی ک ه م ود حاکی از عشق واقعی نسبت ب اتی ب ا کلم عقيده ی ما این ه

الی ول     ود    فقدان انقلابی گری در توده های اه داز ب ان  . يکاروس در سوز و گ در آن زم

. امروز هنوز کم است ولی به هر حال دیگر وجود دارد     . این انقلابی گری وجود نداشت    

اروس        ت وليک را مل اریم زی ی سرش رور مل س غ ا از ح زم ی  ني ه ی انقلاب ک طبق          ی

ت روس  ود آورد، مل ه وج زب اد ني ه ق ود ک ت نم ی در   ثاب ای عظيم ر است سرمشق ه

ا يم،  رزه مب ای عظ الان ه ا ت ارش تنه د و ک ه بشریت بده رای آزادی و سوسياليسم ب ب

ق در    اری مطل يم و خاکس ای عظ يدن ه نگی کش ا و گرس ال ه ياه چ ای دار، س ه ه چوب

  .برابر کشيش ها، تزارها، ملاکان و سرمایه داران نيست

ا  ه     م ت ک ت اس ين جه ه هم اریم و ب ی سرش رور مل ژه از حس غ ه وی ته     ب  از گذش

رده وار  ودب ا        (خ تادند ت ی فرس گ م ه جن ا را ب ک ه راف موزی ان اش ه در آن ملاک ک

ازند ق س ين را مختن ران و چ تان، ای تان، لهس رده وار ) آزادی مجارس ون ب و از اکن

ا                 خویش   ه جنگ می کشانند ت ا را ب که باز هم همان ملاکان به یاری سرمایه داران، م

د و نهضت د  ه کنن رائين را خف تان و اوک رکوب  لهس ين س ران و چ موکراتيک را در ای

ه ننگ حيثيت               ه مای ا را ک ا و یوریشکویچ ه ا، بوبرینسکی ه انف ه نمایند و باند روم

ا       . ملی وليکاروس هستند تقویت کنند بيزاریم    ه دني رده ب ه ب هيچ کس گناهکار نيست ک

 آمده ولی برده ای که، نه تنها در راه آزادی خویش نمی کوشد بلکه بردگی خویش را                

د                ر ساخته و آن را زیب و زینت می ده وه گ ردن لهستان،     (نيز موجه جل ه ک ثلاً خف م

د   » دفاع از ميهن  «اوکرائين و غيره را      ا می نام چاکر دون صفتی است    )وليکاروس ه

  .که طبعاً در انسان حس خشم و نفرت و تحقير بر می انگيزد
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، این از سخنان »شدباملتی که بر ملت های دیگر ستم روا می دارد نمی تواند آزاد        «

ارکس وزدهم -م رن ن ر ق دگان دموکراسی پيگي رین نماین زرگ ت اران - انگلس ب  آموزگ

ی سرشاریم              . پرولتاریای انقلابی است   و ما کارگران وليکاروس، که از حس غرور مل

ه کشوری آزاد و وارسته و                   ی شده است کشور وليکاروس ب ه هر قيمت می خواهيم ب

وری  ک و جمه تقل و دموکراتي ا     مس باتش ب ای مناس ه بن ردد ک دل گ ربلند مب  و س

ت بشری مستقر باشد نه بر روی اصل فئودالی کشورهای همسایه بر روی اصل مساوا  

زرگ است             ن ملت ب ين            . امتيازات که موجب کسرشأن ای ا چن ه م دان جهت ک ا ب و همان

وئيم انيم می گ ا : خواه تم در اروپ رن بيس اور دور آن(در ق و در خ وان ) ول از «نمی ت

رد     اع ک ان و             » ميهن دف ر ضد سلطنت و ملاک ی ب ه ی وسائل انقلاب ا کلي ه ب ن ک مگر ای

يهن   رمایه داران م ودس ی خ دترین، یعن ود؛   ب ارزه نم ویش مب يهن خ منان م  - دش

د   ی توانن ا نم اروس ه د«وليک اع کنن يهن دف ب  » از م ر جنگی طال ه در ه ن ک ر ای مگ

لا     شکست تزاریسم باشند، شکستی که برای نه دهم جمعيت           وليکاروس حکم کمترین ب

را دارد، زیرا تزاریسم نه تنها بر این نه دهم جمعيت از لحاظ اقتصادی و سياسی ستم          

ه استتار                        ر و ب روا می دارد بلکه با خودادن آن ها به ستم گری نسبت به ملت های غي

تانه      يهن پرس اهراً م انه و ظ ای سالوس ردازی ه ارت پ ق عب ویش از طری گ خ     نن

 را تباه می کند، خوارشان می سازد، حيثيت شان را برباد می دهد و به راه   اخلاق شان 

  .رذالت می اندازد

ين تزاریسم              ر هم ال و پ ر ب شاید به ما اعتراض کنند که به غير از تزاریسم و در زی

ه              ده و تحکيم یافت نيروی تاریخی دیگر یعنی سرمایه داری وليکاروس نيز به وجود آم

ار               است که مناطق وسيعی ر     دین طریق ک ا از لحاظ اقتصادی متمرکز و متحد نموده و ب

ا را،         -ولی چنين اعتراض سوسياليست   . مترقی انجام می دهد     شوینيست های کشور م

اميم                 زاری پوریشکویچی بن ه      (که بهتر بود آن ها را سوسياليست های ت ان طور ک هم

د روس نامي ا را سوسياليست های پادشاهی پ ارکس لاسالی ه ه)م  نکرده بلکه ، تبرئ

د ی نمای تهم م دیدتر م رمایه داری   . ش ع س ه نف أله را ب اریخ، مس ا ت ه حت يم ک فرض کن
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د      ل کن ت کوچک ح دویک مل رر ص ه ض اروس و ب ب وليک ت طل وع  . عظم ن موض ای

زی            -استبعادی ندارد زیرا تمام تاریخ سرمایه      ری، خون ری  تاریخ زورگوئی و غارت گ

دا       . و رذالت است   ا، در  : ر حتمی ملت های کوچک نيستيم        و ما هم به هيچ وجه طرف م

دآل         صورت برابری سایر شرایط،     ا ای دار مرکزیت و مخالفت ب دون چون و چرا طرف  ب

م اولاً         . خرده بورژوآئی در مورد مناسبات فدراتيوی هستيم       ن صورت ه ا در ای ی حت ول

انف   ) تا چه رسد به سوسياليست ها(وظيفه ی ما دموکرات ها       ه روم –این نيست که ب

د              -برینسکیبو ه کنن ره را خف رائين و غي ه    .  پوریشکویچ کمک کنيم تا اوک بيسمارک، ب

ی وای         ام داد ول اریخی مترقی انج شيوه ی خود یعنی به شيوه ی یونکری، یک عمل ت

ه                  » مارکسيستی«به حال آن     ا ب د کمک سوسياليست ه ه فکر افت که روی این اساس ب

ازد   ر س وه گ ه جل مارک را موج د گ! بيس مناً بای ودن  ض د نم ا متح مارک ب ه بيس ت ک   ف

ه تکامل اقتصادی                           ر ملت های دیگر ستم روا می داشتند ب ه ب آلمانی های پراکنده، ک

رد ی ک اروس  . کمک م ریع کشور وليک ل س ه شگفتگی اقتصادی و تکام ال آن ک و ح

ه ملت های               ا نسبت ب وئی وليکاروس ه د زورگ ن کشور از قي ه ای لازمه اش اینست ک

ران شبه         ا–دیگر آزاد باشد     ا           -ین اختلاف را ستایش گ اً روسی م  بيسمارک های واقع

  .فراموش می نمایند

د،                    ثانياً، اگر تاریخ مسأله را به نفع سرمایه داری عظمت طلب وليکاروس حل نمای

ه    سوسياليستی آن وقت از این جا چنين بر می آید که نقش          ای وليکاروس، ب  پرولتاری

ه        ه              عنوان محرک اصلی انقلاب کمونيستی ک ده آنست، ب ه وجود آورن  سرمایه داری ب

ود  د ب ی خواه ی نقش عظيم ق اول ولانی  . طری ت ط ا تربي لاب پرولتاری رای انق ا ب و ام

ا از       . کارگران با روح برابری و برادری کامل ملی امری ضروری است            ن همان ابر ای بن

ه                      ا روح مدافع ا ب وده ه ی نقطه ی نظر منافع پرولتاریای وليکاروس تربيت طولانی ت

ورد          ل م ه مل کاملاً قطعی، پيگير، جسورانه و انقلابی از برابری کامل حقوق و حق کلي

ين سرنوشت خویش امریست ضروری               ا، در تعي منظور  (مصالح  . ستم وليکاروس ه

ت  رده وار آن نيس وم ب تی    ) مفه الح سوسياليس ا مص ا ب اروس ه ی وليک رور مل غ
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اروس   ای وليک ر (پرولتاره ای دیگ ه ی پرولتاره ت دارد) و کلي ا  . مطابق ق م ر مش س

ه   ه انگليسی شدن، ب تان و نيم دگی در انگلس ال زن ا س ه پس از ده ه ارکس است ک    م

ب        د و طل ی ایرلن تقلال مل تان، آزادی و اس ارگران انگلس تی ک بش سوسياليس ع جن      نف

  .می کرد

ری                   ورد اخي ی پلخانف و سایرین، در م ولی سوسيال شوینيست های خانگی ما، یعن

ی کشور وليکاروس آزاد و                        که ما فرض    يهن خود یعن ه م ه فقط ب ردیم، ن  و بررسی ک

دموکراتيک بلکه به برادری پرولتاریائی کليه ی ملل روسيه، یعنی به امر سوسياليسم     

  .نيز خيانت خواهند ورزید

  
  ١٩١٤ دسامبر سال ١٢در 

   روزنامه ی٣٥در شماره ی 

  .به چاپ رسيد» سوسيال دموکرات«
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